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  شهر هاي کوچه پس کوچه در نوستالژيسمفونی تلخ 

  

  )...!هیس( :اپیزود اول

 دختري() صحنه تداعی رویا و کابوس می باشد فضاي - نور صحنه روشن می شود (
  )نور صحنه خاموش می شود( )پریشانی و رویا در خواب را با حرکات فرم بازي می کند

دهانش با مردي در صحنه بر روي صندلی نشسته است و () نور صحنه روشن می شود(
دختري بر . ده اند و براي رهایی تلاش می کنددستها و پاهاي او با طناب بسته شچسب و 

موسیقی به گوش می رسد و صداي خنده هاي دختر تمام صداي ) (روي زمین نشسته است
  )صحنه را پر می کند و با صداي خنده هاي دختر موسیقی فید می شود

  ....کنیمیا بازي  .حرف بزنیم فقط میخوایم یه خرده. چیزي نیست. سترسیدي؟؟ نتر  :دختر

  !!!!!!چیه؟ چرا اینجوري نگام می کنی؟؟؟؟

 بشین و استراحت کن که شب. ته نشینکن خس. ش می کنهببین چجوري داره تلا) می خندد(
  .سختی در پیش داري

مرد نگاهی به دختر می کند و سپس به حرفایش اعتنایی نمی کند و براي رهایی تلاش می (
  )کند

میخواي بگی خیلی قوي هستی به کسی  )می خندد(تونی؟؟؟  ادامه بده تو می ،ادامه بده :دختر
  برات کسر شأن داره؟ )عصبانی می شود(احتیاج نداري؟ عارت میاد التماس کنی؟ 

  ها؟؟ ...!اونا داد بزنن؟؟ چیه التماس کن چرا داد نمی زنی؟ چرا. التماس کن. داد بزن

  )مرد دست از تلاش بر می دارد و به دختر خیره می شود(

به من  چرا دیگه تلاش نمی کنی؟می کنی؟  چرا اینجوري نگامنگام میکنی؟ چرا داري  :دختر
هم  هچل هفت و بدریخت .راز؟؟ هیچکدوم، خوشگلمدهنم کجه یا دماغم دچی؟؟  خیره شدي که

  .خودتی



توي این دور و زمونه فقط . از همه چی بی زارم دیگه. اااااااه این نور چیه اینجا چرا خاموش نمیشه
شاید . دوست دارم تو خرابه و تاریکی وول بخورم. دارهمفهومی نبرام دیگه  نور. تنهایی می چسبه

یر حس میکنم توي یه دشت بزرگ گ .آره. اصلا کاش فراموشی میگرفتم ...!!!عجوزهشدم هم 
خوشحال میشم اما یهو میفهمم هیچ راهی ندارم و اونا . افتادم و چند تا چراغ بهم نزدیک میشن

فندك را جلوي خود (. چراغ همیشه روشنایی نیست. همیشه چراغ خوب نیست. گرگ بودن
  ...گاهی زیر یه چراغ مجبوري دست و پا بزنی) روشن می کند

  

  دریاب را ها لحظه

  است کور فردا چشم

  پایان آن در چراغیست نه

  نمایانست دور از چه هر

  نورانی نقطه آن شاید

   بیابانست گرگان چشم

آهاي اي ! مگه نه؟... اونوقت میشد یه تراژدي خیلی خوشگل... کاش الان صداي بارون می اومد
ابرهاي یائسه بارانتان کجاست؟؟؟ ببارید که امشب خواهد بارید چشمان خسته و حیله گر این 

  حرف بزن حرف بزن التماس کنچرا می خندي؟ چرا می خندي؟ )عصبانی(  ...مکارروباه 

  )چسب را از روي دهان مرد باز می کند(

  . حرف بزن حرف بزن و بگو تا یه ذره برات دل بسوزونم. قیافشو ببین )می خندد( :دختر

  میشه بگی چه مرگته؟. دیوانه :مرد

  چیه ترسیدي؟؟... با من درست صحبت کن )با عصبانیت( :دختر

  .این بازیا چیه. خب مث آدم بگو چته :مرد

از تو هم خیلی . حالم خوب نیست، حالم بده. روانی. ونم، آره دیوونم، روانی اممن دیو :دختر
  .متنفرم



  )به سمتی می رود و با طنابی شروع به ساخت طناب داري می کند(

  .من که نمی فهمم حرف حسابت چیه... خب بگو چرا :مرد

  ....تنگ شده دلم واسه خاطراتم )پس از اندکی سکوت( :دختر

  دیوونه شدي؟ یعنی چی؟ :مرد

دوست دارم  .لزومی نداره براي تو توضیح بدم. یعنی همین که گفتم. گفتم که من دیوونم :دختر
  .اما کثیف نیستممن اگه توي کثافت هم وول بخورم . دیوونه بمونم

  .بیا دستامو باز کن و حرف بزنیم. آروم باش و بیا حرف بزنیم :مرد

  خودتی :دختر

  ...دستامو باز کن قول میدم فقط حرف بزنیم !!!چی؟ :مرد

 خودم میدونم چی. من بچه ي کوچه پس کوچه هام. چرت نگو )حرف او را قطع می کند(: دختر
  ...به چیه

  بیا دست و پامو باز کن. من که اصن حرفتو نمی فهمم. دیوونه بازي در نیار :مرد

! گوشات ایراد داره یا نفهمی؟؟ )طناب دار را به گردنش می آویزد به سمتش می رود( :دختر
فندکی را جلوي صورت مرد روشن می کند و مرد می (. من دیوانم میخوام دیوونه بازي در بیارم

گاهی باعث . گاهی هم درد خوبه. همیشه باعث درد نمیشه. سوختن همیشه بد نیست )ترسد
می کند و چاقویی را در  بازمرد را پاهاي با فندك طناب را می سوزاند و (. رهایی میشه

  بشین سر جات )دست می گیرد

  چته خو؟؟؟ باشه :مرد

هی او را به دنبال خود طنابی را به گردن مرد می آویزد و طناب را در دست می گیرد و گا(
  )می کشاند

  .بخواي بچه بازي در بیاري منم دیوونه بازي در میارم :دختر

  منو از چی می ترسونی؟؟ فکر کردي من ازت میترسم؟؟ :مرد



  مثل اینکه چند لحظه پیش رو فراموش کردي؟ :دختر

   بس کن بگو چی شده؟ این کارا یعنی چی؟ :مرد

  ...این کارا یعنی دلتنگی :دختر

  چی داري میگی؟. دلتنگی؟؟؟ درست حرف بزن :مرد

. من دلم براي خاطراتم تنگ شده )پس از اندکی سکوت(.... تو نفهمی که نمی فهمی: دختر
  . براي هرکی سعی کردم حرف بزنم به حرفام گوش نداد. شاید خاطراتمو گم کردم

  بگو. من گوش میدم. باشه :مرد

  گوش میدي ولی باور نه :دختر

  باور می کنم بگو من :مرد

پس (اَه لعنتی . باشه میگم ولی بعدش آرزوي مرگ می کنی باشه،!! نشنیده باور میکنی؟؟ :دختر
  خیلی چیزا. فاق افتاد من خیلی چیزا رو دیدموقتی اون ات )سکوتی نسبتاً طولانیاز 

  کدوم اتفاق؟ :مرد

  )خود روشن می کندسپس فندکی زیر چانه . دخترك سکوت می کند و به گوشه اي می رود(

  گنگ نیازي از پر و شرمناك :دختر

  داشت مستی رنگ که نگاهی با

  :گفت و کردم نگاه چشمش دو در

  برداشت حاصلی عشق از باید

  کدوم اتفاق؟. با تو ام :مرد

  کما :دختر

  !چی دیدي؟!! کما؟ :مرد



  .چه میدونم همه چی.... ، مرگزندگی، عاشقیتولد،  :دختر

  یعنی چی؟ چطوري دیدي؟ چی دیدي؟ :مرد

. خاطرات زیادي دارم. نمی دونم ولی توي کوچه پس کوچه هاي این شهر سرك کشیدم :دختر
اما نمیشه برگردم و ببینم  .پر از لحظات تلخ و شیرین. دلم براي اونجاها و اون اتفاقات تنگ شده

  ....چه اتفاقی افتاد !چی شد

توي پارك روي نیمکت نشسته بود و  .د و عشقش کنارش نبودیه دختر بود روز تولدش تنها بو 
  .فکر می کرد

  

  )و دختر بر روي صندلی نشسته است مرد و دختر بازي می کنند(

  تولدت مبارك )از پشت سر( :مرد

  .شهیمیدي اینجام؟ واي خداي من باورم نواي عزیزم تو اینجا چیکار میکنی؟ از کجا فهم :دختر

تولدت مبارك عشق . منم همون دیوونه ي همیشگی. سلام بهونه ي قشنگ من براي زندگی :مرد
  چرا نشسته بودي و غصه میخوردي؟چرا زل زدي به من؟ چیه؟ . همیشگی من

  نگفتی از کجا فهمیدي اینجام؟. چیزي نیست ،هیچی. واي اصلا باورم نمیشه :دختر

  .دردي می خورمبه چه من اگه ندونم عشقم روز تولدش کجاس دیگه  :مرد

  .عاشقتم ...فداي تو بشم :دختر

  

  پس این وحشی بازي ها براي چیه؟ . این که خیلی خوبه :مرد

مدتی  زعنتی همه حرفاش دروغ بود و بعد ااون مرد ل.... با من درست حرف بزن آقاي ادعا :دختر
  .از اون دختر سواستفاده کرد و ولش کرد و رفت

  خب این خیلی ناراحت کنندس اما من هنوز نفهمیدم :مرد



  می خواي بگی یادم نمیاد؟؟؟. تو خودتو زدي به نفهمی :دختر

  م نمیاد؟؟؟ واي خدااااااا از دست تو که دیوونه اي و منو هم دیوونه کرديچی یاد :مرد

  این یکی چی؟. اینو  ول کن. باشه من دیوونم :دختر

کنار خیابون نشسته بود و مثل زندگیش که چراغ قرمزه منتظر بود اون روزي که اون دختر بچه 
آدمهایی که معنی گل رو هم از یاد ... به آدماي این شهر بفروشه وچراغ، قرمز بشه تا بتونه گلهاش

  )صداي جیغ دخترك(.... اما...اما. بردن

  )و جیغ میکشد دختر دست بر روي گوشهایش می گذارد و بر روي زمین می نشیند(

  اما چی؟؟ :مرد

  ....خفه شو عوضی. خفه شو :دختر

  چرا ساکتی. یالا شعر بخون... شعر بخون

  تو دیوونه بودي یا دیوونه شدي :مرد

  میخواي من بخونم؟؟. یالا شعر بخون. آره من دیوونم :دختر

  ...اتل متل توتوله ، گاو حسن چه جوره

  )می خندد و سپس خنده اش به خشم تبدیل می شود(

که خرج خونوادشو می  دخترکی .لعنتی با ماشینش اومد و از روي پاهاي دختر بچه گذشتاون 
  .تا آخر عمر بدبختش کرد وداد

یا اون روزي که یه مادر پیر توي خونه تنها بود و داشت جون می داد و آقا پسرش  هنوز بگم؟؟؟؟
هنوز .... هایا اون اطلاعات مهمی که فروخته شد به اون آشغال .حتی بهش سر هم نزد

به . به خودتون هم رحم نمیکنید. همه گرگین گرگ. شما مردا همه آشغالید )فریاد! (بگم؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  .رسیدین یادتون میره چی بود و چی گفتینکه اوج لذت 

ولی من هنوز متوجه نمی ... دردناکهخیلی ببین اینایی که گفتی  )پس از سکوتی سنگین( :مرد
  شم ، نمیفهمم



  خودت هم خوب میدونی... هنوز ادامه داره. ماجرا نیستني اینا همه  :دختر

  بذار از اول بریم جلو. ببین، آروم باش :مرد

  گرگی. پستی. آشغال هستی ،یکتو، . اول و آخر نداره :دختر

  .خب شما دخترا هم گربه صفت هستین :مرد

  .یزنماینجا فقط من حرف م. تو حق نداري اینجا اینجوري حرف بزنی :دختر

هرکاري هم که بکنن براتون میخواید بگید . یعنی چی؟ خب راست میگم شما گربه صفتین :مرد
  .ما مردا نوکرتونیم و شما ارباب

  .با من یکی بدو نکن. عصبی ام. داغونم. من دلم آشوووووبه. خفه شو :دختر

  سیگار داري؟.... آروم باش :مرد

  ...سیگار )لبخند تلخ( :دختر

  بیا یکی یکی از اول بریم جلو :مرد

  تو یک عوضی هستی. گفتم که اول و آخر نداره :دختر

. تو منو با عشوه گري هات خر کردي و آوردي اینجا.... بذار حرف بزنیم. باشه من عوضی ام :مرد
همه این . اینجا هم که اینکارو میکنی و اینحرفا رو میزنی. خر شدم اومدم اینجامن احمق من هم 

  درست اما گناه من چیه؟؟؟حرفا 

گناه تو چیه؟؟؟؟ یعنی میخواي بگی از این ماجراها خبر نداري؟؟ میخواي بگی نمی  :دختر
تو بودي که اون بلا رو سر اون . اینا یادت نمیاد؟؟ تو بودي که همه اینکارا رو کردي دونی؟؟؟؟

دختر رو دزدي تو یه جهیزیه تو بودي پولهاي . دختر آوردي تو بودي که با مادرت اون کارو کردي
  )گریه می کند......... (تو بودي تو بودي تو بودي... بودي خیانت کردي تو بودي دوستت رو کشتی

  من؟؟؟ من اینکارو کردم؟؟؟ :مرد

  تو لعنتی. آره تو :دختر



  ...چرا چرت میگی :مرد

  من خودم با چشماي خودم دیدم. کتمان نکن :دختر

  کی؟ کجا؟ :مرد

  توي کما :دختر

  !!!توي کما؟ منو مسخره کردي؟ :مرد

  مسخره خودتی آشغال لجن :دختر

  .یه خیاله. کما یه خوابه :مرد

هرجا رفتم . همه جاش خاطره دارم. گوشه گوشه این شهر رو دیدم. خود تو بودي. تو بودي :دختر
  .....یه مرد لعنتی

شغال و کثیف زیاد هستن اما من توي این شهر آدمهاي آ. ببین تو راست میگی. آروم باش :مرد
  .اگه اینجوره که من انسان نیستم .نبودم

  . آره انسان نیستی :دختر

  تو میخواي بگی همه مردم کثیفن و حیوون؟: مرد

به اونایی که شما میگید خوب واسه . همه بدن. خوبی وجود نداره. همه که حیوون هستن :دختر
  .اینه که توي موقعیت بدي قرار نگرفتن

  ولی من نبودم :مرد

اون دختره چی که تن فروشی کرد به تو سگ کثیف و پولشو بخشید به دختر همسایشون  :دختر
که خرج عروسیش کنه، اما اون دخترك بدبخت نمیدونست شب قبلش معشوقه اش تن سرد 

  .دختر همسایشونو به تاراج می برده

  ....ها؟ حالا بگو

 چی باید بگم؟ آخه من الان.... نمیدونم چی بگم :مرد



  اگه تو نبودي پس تو الان اینجا چیکار میکنی؟ :دختر

  .همین. خر شدم :مرد

  تو باید تاوان بدي. به خر توهین نکن. خر نشدي :دختر

 مبهت بگ رو رازي مخوا می .من هم زخم خوردم. بفهم. نکرده؟؟ من ن بو دم تاوان چی؟؟ کارِ :مرد
 زیر نمردیشو می ترسن !ندارن هم اشک هامرد !ندارن عروسک هاپسر. خوب گوشاتو وا کن

 بدست میشه رو مردي هر قلب ساده آغوش یه با ...صداست بی ي گریه صداشون ته !بره سوال
 زنی جر نممیدو. توي کما خواب دیدي که تحملش برات سخته !ناراحتی پسرها از نممیدو !آورد

 ...نبوسیده ور صورتش ، نکرده ناز نا رواو تو مثل کسی !ندارن تقصیري ااون .معرفتن بی !کنن می
نمیشکنن و  هامرد ...هی دختر !باشه قوي باید مرد ونهبم یادش تا خورده سیلی بوسه بجاي ناو
  .اما اینو بدون من نبودم ...دخترکی بدست مگه ورد نمیشنخ

. میکنم نابود. ز این همه نمیتونم بگذرما. من نمیتونم بگذرم )فندك را روشن می کند( :دختر
من کجام؟ اینجا چیکار . میخوام برم. حالم خوب نیست) حالش تغییر می کند( .شاید هم انتقام

  ...برمباید ... میکنم

  کردي و بازي کردي که بذاري بري؟؟؟ الت خوب نیست؟ منو آوردي و دیوونمح :مرد

  من کی ام؟ تو کی هستی؟ :دختر

  مگه من مسخره تو هستم که با من اینکارو میکنی؟؟؟ :مرد

آه سردي (... و نفهمیدهکسی که  )پس از اندکی مکث(. نمیدونم. شاید من اشتباه کردم :دختر
  )می کشد

  )پا و دهان مرد را می بندد. را درآورده به سمت مرد می گیرد چاقودختر (

چیکار داري میکنی؟ تو دیوونه اي؟ یعنی چی؟ مسخرم کردي؟  )در حال بستن دهان مرد( :مرد
  ..........یعنی چی؟؟؟... روانی هستی

  )با پا به زمین می کوبددختر (



  صداي پا میاد... گوش کن :دختر

  )دوباره با پا به زمین می کوبد(

شاید ... شاید هم... صداي همهمه ي آزادي یا شاید ...وجدانه؟ صداي آه اوناستپاي صداي  :دختر
  ...محاکمههم صداي 

در می آورد و دست پاچه و سر  هاي عجیب و غریبدختر به جنون می رسد با دهانش صدا(
  )دختر دهان خود را می بندد. دختر مانند گربه اي بر روي زمین می چرخد( )در گم است

فرقه می ! چه فرقی میکنه؟... فهمیده؟؟ نفهمیده؟ کسی فهمیده :)در حال بستن می گوید(: دختر
باید خسته و  شاید... شاید.... نمیشه... نمیشه... نه... نه. من هم مثل همه... فرق می کنه... کنه

  ...و ببرم اونجا که باید باشهو دل افسرده برم از این شهر

 )کند جنون و روان پریشی دختر به اوج می رسد و صداهاي عجیب و نامفهومی را تولید می(

  ).صحنه خاموش می شود( )و کنار مرد می خوابد( 

***  

  )بند در( :اپیزود دوم

پریشانی  پسري) (صحنه تداعی رویا و کابوس می باشد فضاي - نور صحنه روشن می شود (
  )نور صحنه خاموش می شود( )و رویا در خواب را با حرکات فرم بازي می کند

بر روي صندلی نشسته است و دهانش با  دختري در صحنه) (نور صحنه روشن می شود(
مردي بر . چسب و دستها و پاهاي او با طناب بسته شده اند و براي رهایی تلاش می کند

مردي در حال سیگار کشیدن . صداي موسیقی به گوش می رسد) (روي زمین نشسته است
یقی فید موس ،با آمدن نور .خنده تلخی می کند و سیگارش را بر روي زمین خاموش می کند

  )می شود

  )می خندد( ...با گره هاي فراوان، نازداران با شراره  :مرد

با (...جیغ بزن ....جیغ بزن. جیغ بزنی... جیغ....البته داد که... مثل همیشه... دلم می خواد داد بزنی
  )فریاد



دختر پر از استرس و ترس نگاهی به مرد کرده و بی اعتنا به حرفاي مرد براي رهایی (
  )می کند تلاش

چیه؟ اون غرورت نمی .. .چیه؟ چرا اینجوري نگام میکنی؟ چرا ترسیدي؟ ازم کمک بخواه :مرد
  ازم کمک بخواي؟ ذاره 

. اینطوري نگام نکن... ازت بیذارم.... ااااااااااه.... با اون چشماي... ببین چطوري داره نگام می کنه
  )فریاد(....متنفرم خوشم نمیاد ازت... یتونی خرم کنیفکر نکن م

  )دختر دست از تلاش بر می دارد و به پسر خیره می شود(

  !چرا دیگه تلاش نمیکنی براي رهایی؟ هوم؟ این بود اون غرور؟ تهش همینه؟ :مرد

این پاهاي مغرور رو  )را که پاهاي دختر با آن بسته شده را در دست می گیردطنابی یک سر (
همون آره؟ اینا .... باید این پاهاي مغرور رو سوزوند )فندکی روشن می کند(باید چیکار کرد؟ 

  گربه سیاه... که با غرور روي زمین که خودش میچرخه و میچرخونه پا میذاشتنپاهان 

امشب گربه سیاه ... همونی که میرقصونه این بار برقصه... امشب دلم می خواد گربه سیاه رو ببینم
با حالتی روان پریش ادامه می (...... برقصه... برقصه. ..برقصه... برقصه... مهمونی شبونه من باشه

  )فریاد(.........برقص )دهد

.... حالم ازتون بهم میخوره... متنفرم.. اااااااااااااه چرا اینطوري نگام می کنی؟؟؟ از نگاهتون بی ذارم
که آدم به توي تنهاییه ... توي شلوغی هم باید تنها بود... توي این دور و زمونه تنهایی میچسبه

... ولی )فندکی را جلوي صورت خود روشن می کند(... فاصله بدون خط فاصله... فلسفه می رسه
  ...ولی بالاخره که شلیک میشه این گلوله به قلب ما

   

  چه فرق می کند

  به یک کودك چند روزه بخورد 

  یا یک دیوار بتونی 

  این اسلحه بالاخره که شلیک می شود 



  چه فرق می کند 

  براي فرخنده باشد، 

  یا دختري در کوچه پس کوچه هاي مسکو

  در یک تصادف مرده باشی

  یا تو را بی گناه به دار آویخته باشند 

تیپم چطوره؟  )می خنند(... انقد نگاه کن تا ببینیم آخرش کی از رو میره... نگاه کن. نگام کن
  نظرت چیه؟... خوبه؟ خوشتیپم؟ یه ادکلن سفارشی هم به خاطر تو زدم

ها؟؟؟ شما دخترا ... باید دستاتو باز کنم.... دلم سوخت... آخی... ببین چطوري داره نگام میکنه
.... اما اینبار توي چنگ منی... دختر یعنی فریب... فریب.... بازیگر خوبی هستین... کارتون همینه

  وي چنگ یه عقاب تیزچنگت

  )چاقویی در آورده جلوي صورت دختر می گیرد و دختر میترسد(

دخترك (... نترس می خوام دستاتو باز کنم... چه نگاه معصومانه اي.... آخی دخترك بی ادعا
  ... آزادي یعنی پرواز.... دستاي باز نشونه آزادي نیستاما ...  اما )خوشحال می شود

  )می خندد(دوسش داري؟؟ . ..قفس خوشگل من ...قفسیتو که اینجا توي 

چاقو را جلوي دختر می گیرد و دختر می ترسد و از  -  با چاقو دستان دختر را باز می کند(
  )دختر چسب را از روي دهان خود باز می کند. جایش تکان نمی خورد

  چیه؟ ترسیدي؟ حرف بزن؟ :مرد

  چی بگم؟ :دختر

  از نگاه پر معنات... از غرورت بگو :مرد

  من که نمی فهمم چی میگی؟ از من چی میخواي؟ :دختر

  پس بگو. خوب میدونی چی میگم... به من دروغ نگو... خفه شو جونور :مرد



  روانی. تو دیوونه اي. به خدا نمی فهمم. نمیفهمم. من نمی فهمم. چی میخواي از جونم :دختر

  .حالا بیا بازي کنیم. می خوام دیوونه بازي در بیارم. ام روانی. آره من دیوونم :مرد

  )دختر سکوت می کند(

  چیه؟ چرا سکوت کردي؟ :مرد

  نمی دونم چی باید بگم :دختر

  ... یه شب پر خاطره میشه... چه شب قشنگیه امشب.... نمی دونی چی باید بگی... آخی :مرد

  خواي با هم بازي کنیم؟ می

  ...تو خل شدي :دختر

دختره اینجا نشسته گریه می کنه ... آها..... خوبه؟؟ یا.... گرگم به هوا... بازیه ....مثلا بازیه :مرد
توي این دنیا فقط یه بازي هست و اونم بازیه گرگم به  )به حالت جنون می خندد(.... زاري میکنه

  ...چوپون هم خوابه خواب... گرگم و گله می برم... هواست

یه ... تو گرگی) به حالت تمسخر(!!تو گفتی من توي چنگال عقاب گیر کردم؟ تو عقابی؟ :دختر
  ...گرگ همیشه گرسنه

  )طنابی را آماده می کندبه سمتی رفته و مرد (

  و تو گربه مغرور زشت بدبو :مرد

  حریص ...اما گرگ حریصه... گربه نازه :دختر

گربه با ظاهر ملوس و چشماي پر از فریب و پاهاي پر از غرورش می خواد که ارباب باشه اما  :مرد
  ...بیچاره از آب هم میترسه... غش می کنه.... نمیدونه که با یه پخ

  ...پس گرگ چی که به زمین و زمان بی اعتماده و کارش تیکه پاره کردن هم نوع خودشه :دختر

باید بهش گفت ربه نگاه کردي؟ دیدي با چه غروري راه میره؟ تا حالا به راه رفتن گ :مرد
  ...گربه ...شما دخترا گربه اید..... انگاري پلنگه!!!! ؟؟....چتتتتته



  خب حالا که چی؟؟؟؟ :دختر

دست می گیرد و گاهی طناب را در دیگر یک سر دستان دختر بسته و طناب را یکسر مرد (
  )دنبال خود می کشاند دختر را به

  !حالا باید تاوان بدي :مرد

  تاوان چی؟ کار نکرده؟ :دختر

نابودت می ... یعنی میخواي بگی نمی دونی؟؟؟ خودتی... نگو که خندم میگیره !!!کار نکرده :مرد
  کنم

  بیا آروم باش بذار صحبت کنیم :دختر

خوبه؟ یکی بود یکی دیگه ... اصلا میخواي قصه بگیم؟ قصه گربه و گرگ... آره صحبت کنیم :مرد
  ...هم بود یه روز توي این شهر شلوغ

  ...تو یه دیوونه اي )سخن مرد را قطع می کند( :دختر

فندکی را جلوي صورت خود روشن  – خنده اش به خشم تبدیل می شود - د می خند( :مرد
  )می کند

  را می جوند شبیه خوره تو خاطراتی که

  یا خاطره ي یک شبه بارانی 

  شاید زمانی در بی زمانی او را از یاد برده باشی 

  چند سال طول می کشد 

  تا دردي که در رگان تو

  نفست را بند می آورد بند آید

  چند هزار سال؟

  و شاید هرگز 



  

  )با فریاد(امروز روز پاسخه  :مرد

  میشه بگی این حرفا و این کارها یعنی چی؟ !!!چی؟به پاسخ  :دختر

  این کارها یعنی دلتنگی :مرد

  من که نمیفهمم !!!!!!دلتنگی؟ :دختر

نفهمی زده هیچوقت چون کسی که خودشو به . نباید هم بفهمی... معلومه که نمیفهمی :مرد
  مخاطراتم من دلتنگ. نمیفهمه

  خاطرات چی؟ اصلا خب که چی؟ :دختر

  .روز توي مغزم رژه میرن و عذابم می دن خاطراتی که دیدم و هر :مرد

  خب خاطره چی؟ از کجا :دختر

  توي کما... کوچه پس کوچه هاي این شهر :مرد

  چی دیدي؟. فهمم چی میگی من که نمی! منو مسخره کردي؟! کما؟ :دختر

  .چه می دونم همه چی.... تولد، عاشقی، زندگی، مرگ :مرد

  یعنی چی؟ چطوري دیدي؟ چی دیدي؟ :دختر

دلم براي اونجاها و . خاطرات زیادي دارم. توي کوچه پس کوچه هاي این شهر سرك کشیدم :مرد
چه اتفاقی ! اما نمیشه برگردم و ببینم چی شد. پر از لحظات تلخ و شیرین. اون اتفاقات تنگ شده

  ....افتاد

توي پارك روي نیمکت نشسته بود و . نبودیه دختر بود روز تولدش تنها بود و عشقش کنارش 
  .فکر می کرد

  



  )و پسر بر روي صندلی  نشسته انددختر  .پسر و دختر بازي می کنند(

  خیلی خوبی اما چی داري؟ ناراحت نشو اما باید منطقی باشیم ببین تو :دختر

  چی داري میگی؟ :مرد

  ...ببین دیگه باید حرفامون رو مثل دوتا انسان عاقل و بالغ بزنیم :دختر

  تو منو نمیخواي؟ :مرد

  ...من خواستگارهاي خیلی خوبی دارم که همه چی دارن و از همه جهت عالی هستن :دختر

  ولی من دوستت دارم )بغض می کند( :مرد

  می دونم اما توي این دور و زمونه چیزي که زیاده عشق :دختر

  تو چی داري میگی؟ من حاضرم برات هرکاري بکنم... این حرفت دیوونم میکنه :مرد

  ...تونی نمی :دختر

  

  خب که چی؟ :دختر

اون دختر آشغال پول پرست با احساسات یه پسر بازي کرد و فقط واسه خاطر پول پسر رو  :مرد
  چرا شما دخترا این چیزا رو نمی بینید؟؟؟؟   ...ول کرد و رفت

  ب این خیلی ناراحت کنندس اما این وحشی بازي ها واسه چیه؟خ :دختر

تو خودتو زدي به نفهمی و منو هم احمق فرض ... با من درست صحبت کن بانوي مغرور :مرد
  می خواي بگی یادم نمیاد؟؟...کردي

  ...چی یادم نمیاد؟ واي خدا از دست تو که دیوونه اي و منو هم دیوونه کردي :دختر

  خب باشه این یکی چی؟ :مرد



اون روزي که یه تازه داماد که چراغ زندگیش تازه سبز شده بود یه دختر خیابونی با هزار دوز و 
  )مرد فریاد می کشد( ....کلک گولش زد تا کلی پول ازش بالا بکشه

  چی؟ :دختر

حالا خودت پاشو ... تو که خوب بلدي برقصونی... یالا یالا برقص... خفه شو عوضی... خفه شو :مرد
  ....میخواي من برقصم... برقص

مرد با حالت روان پریشی شروع به رقصیدن می کند و همانجا بر روي زمین می نشیند و (
  )زانوي غم بغل می گیرد

اون دختري که حتی به پسربچه هم ... در رفتو کرد اون دختري که یه پیرمرد رو بدبخت  :مرد
هنوز .... هنوز بگم؟؟؟؟ یا اون اطلاعات مهمی که فروخته شد به اون آشغالها... رحم نکرد

  )با فریاد(بگم؟؟؟؟

ولی من هنوز هم متوجه ... ببین اینایی که گفتی خیلی دردناکه )پس از سکوتی سنگین( :دختر
  نمی فهمم... نمیشم

  ...خودت هم خوب می دونی... هنوز ادامه داره... اینا همه ماجرا نیست :مرد

  ببین تو رو خدا یه ذره آروم باش بذار از اول بریم جلو :دختر

  تو یه گربه مغرور پستی... اول و آخر نداره :مرد

  خب باشه چرا انقد اینو تکرار می کنی :دختر

  .با من یکی بدو نکن .داغونم عصبی ام... من دلم آشوبه.. خفه شو :مرد

تو با حرفات منو خر ... ولی بذار صحبت کنیم... هرچی تو بگی... من بدم ... باشه.. باشه :دختر
اینجا هم که این حرفا رو میزنی و این کارها . من هم خر شدم اومدم اینجا. کردي و آوردي اینجا

  خب بگو گناه من چیه؟؟... رو میکنی

  ...تو بودي... تو بودي... تو بودي... مه این کارها رو کرديگناه تو چیه؟ تو بودي ه :مرد

  من اینکارو کردم؟؟؟ کی؟ کجا؟ :دختر



  توي کما :مرد

  کما خوابه خیاله... چرا چرت میگی :دختر

هرجا رفتم یه . گوشه گوشه این شهر سرك کشیدم... خودم دیدم... تو بودي ...تو بودي :مرد
  ااااااااه... دختر هوس باز لعنتی

  ببین انسان هاي کثیف زیاد هست اما خب من نبودم :دختر

.... همش تقصیر تو بود... تو اصلا انسان نیستی... کثیف نمیشه... انسان؟ انسان انسانیت داره :مرد
به ما چه؟؟ ها؟؟ شما دخترا هر غلطی دلتون میخواد می کنید هر چی بشه آخرش باید به پاي ما 

  ...مردا تموم میشه

  ...که دلتون میخواد میاید و ما باید بهتون نگاه نکنیم و هرچی هم بشه پاي ما گیره با هرلباسی

سوزه چون ظاهر معصومانه اي دارید اما پشت  همه عالم و آدم هم دلشون فقط واسه شماها می
  .این نقاب یه گربه سیاهه

  !!آخه من الان چی باید بگم؟؟ :دختر

  ...گیرشم واسه ما.... واسه شما قرمز، چسبون، پاپیونی، نازك و لذت :مرد

  )سکوت می کند( :دختر

  اگه تو نبودي پس تو الان اینجا چیکار می کنی؟؟؟ :مرد

  .خر شدم همین :دختر

  .تو باید تاوان بدي. شعورش خیلی بالاست. به خر توهین نکن :مرد

ناز  هاما دختر... چرا نمیخواي بفهمی. من ن بو دم... تاوان... تاوان چی؟؟؟ هی میگی تاوان :دختر
یه قلبی که ... داریم گاهی هم از این شاید استفاده هایی بشه اما پشت این ظاهر یه قلب حساسه

  ...کلی سختی رو باید تحمل کنه



ازش استفاده می کنید براي رسیدن  خیلی هم خوب... گریه ي فریب کارانه اي داریدشما که  :مرد
نمی تونم از این همه . من نمی تونم بگذرم )فندك را روشن می کند(... به خواسته هاي پلیدتون

. می خوام برم. حالم خوب نیست )حالش تغییر می کند(. شاید هم انتقام. نابود می کنم. بگذرم
  ...باید برم.. من کجام؟ اینجا چیکار می کنم

منو آوردي اینجا و دیوونه کردي و اذیتم . از اول هم نبود. ه که حالت خوب نیستمعلوم :دختر
  ؟؟؟...کردي که بذاري بري

  من کی ام؟ تو کی هستی؟ :مرد

  ...می ترسم :دختر

آه (... کسی که نفهمیده و )پس از اندکی مکث(. نمی دونم... شاید هم من اشتباه کردم :مرد
  )سردي می کشد

  آه،

  را دوست دارمها من زندگی جنگلی 

  زندگی جنگلی ها را دوست دارم 

  جنگلی ها را دوست دارم 

  ها را دوست دارم

  را دوست دارم

    دوستت دارم

  )را می بندد دخترپا و دهان . می گیرد دخترچاقو را درآورده به سمت  پسر(

یعنی چی؟ مسخرم کردي؟ چیکار داري می کنی؟ تو دیوونه  )در حال بستن دهان دختر( :دختر
  ..........یعنی چی؟؟؟... اي؟ روانی هستی

  )با پا به زمین می کوبدپسر (



  صداي پا میاد... گوش کن :مرد

  )دوباره با پا به زمین می کوبد(

صداي  همشاید ... شاید هم... آزادي پاي صدايشاید یا  ...صداي وجدانه؟ صداي آه اوناست :مرد
  ...محکومیت

پاچه و سر در اي عجیب و غریب در می آورد و دستبه جنون می رسد با دهانش صداه مرد(
  )خود را می بندد يپادست و . مرد مانند گرگی بر روي زمین می چرخد) (گم است

چه !!! ها؟؟؟!!!!! چه فرق می کنه؟؟؟ !فهمیده؟ .کسی که نفهمیده :)در حال بستن می گوید(: مرد
شاید باید خسته و افسرده برم از این شهر و دلو ببرم اونجا که . من هم مثل همه فرق می کنه؟؟؟

  ...باید باشه

صداهاي عجیب و نامفهومی را تولید با دهانش به اوج می رسد و  مردجنون و روان پریشی (
 )می کند

  ).صحنه خاموش می شود) (می خوابد دخترو کنار ( 
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